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درباره عدالت، معانی و وند آن با «آزادی»، «برابری» و «توسعه» و مباحثی از ان گونه و نز اقسام عدالت و منشا
و راه تحقق هر یک، سخنان بسیار گفه و نوشه اند. از مهم ترن اقسام عدالت، عدالت اجتماعی است. در ان
زمینه نز، صاحب نظران و دانشمندان از مکتبهای گوناگون در گذشه و حال، تعریفها و برداشتهای گوناگونی را

ارائه داده اند.
تعریفهای که از سوی آنان از عدالت شده، بیش تر تعریف به مصداق است. عالمان اخلاق، با توجه به مسائل
اخلاقی، فقهان با توجه به فقه، فیلسوفان و مکلمان و سیاستمداران هر کدام با توجه به دانشهای مورد نظر

خود، تعریفی را ارائه کرده اند.
به عقیده ما، عدالت از آن دسه مفاهیی است که برای شناخت آن باید مفهوم مخالف آن، یعنی ظلم را
بشناسیم. عدالت اجتماعی در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در ان عرصه عبارت است از پایمال کردن حقوق و
دست اندازی به حقوق دیگران. بنابران، مفهوم عدالت اجتماعی ان است که حقوق افراد رعایت شود و هر
صاحب حقی به حق خود برسد. (1) ان سخن در همه عرصه ها: سیاسی (قدرت)، اقتصادی (ثروت)، احترام
اجتماعی (حیثیت) و چگونگی توزع عادلانه آنها و همچنن برخورد قانون با مردم در خور برابرسازی است و کاربرد

دارد.
برای برپای عدالت نز، در گذشه و حال دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است:

شماری پنداشه اند: اگر سیستم و نظای بر جامعه حاکم گردد که افراد جامعه را وادارد که هر کس به اندازه
توانش کار کند و به اندازه نیازش دریافت، عدالت بر پا شده است. در ان دیدگاه، فرد هچ گونه اصالتی ندارد،
اصالت، از آن جامعه است. در برابر ان دیدگاه، برداشت دیگری وجود دارد که بر اصالت و اسقلال فرد کیه ی
کند و دستیای به عدالت را در سایه آزادی اقتصادی و سیاسی امکان پذر ی داند. براساس ان بینش، سهم هر

یک از افراد جامعه از قدرت و ثروت، به لاشهای خود آنان بسگی دارد. کم ویا زیادی آن به کسی ارتباط ندارد.
به دیگر سخن، عدالت، یعنی تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خرید و فروش، باید ولی که خریدار در برابر
جنس ی دهد، با آن مساوی باشد. یک سرمایه دار، کارگرهای زیادی را، در مل، با روزی هزار تومان، به کار ی
گرد و با نروی آنان کالاهای را تولید ی کند، به هر قیمتی که بخواهد، ی فروشد. چون معاوضه و مبادله بر
اساس رضایت دوطرف انجام گرفه، ان عدالت است. ان دیدگاه، کاری به ان ندارد که ان نظام عادلانه است یا

نه.
براساس برداشت نخست بن دو اصل مهم و اساسی: عدالت اجتماعی و آزادی فرد ناسازگاری روشن دیده ی
شود; زرا اگر عدالت اجتماعی آن گونه باشد که نها در آن جمع مطرح باشد و بس، آزادی فردی از بن ی رود و
اگر آزادی اقتصادی بخواهد بماند، دیگر عدالت اجتماعی، به مفهوم یاد شده، عملی نخواهد شد; اما اسلام در
عن باور به آزادی فردی و سیاسی، دستیای به عدالت اجتماعی را امکان پذر ی داند. ان بینش، مالکیت
خصوصی را با شرایط و قاعده ها و ترازهای ی پذرد و هرگونه مالکیتی را مساوی با اسثمار نی داند و حتی بر
ان باور است که با عمل به راه نخست، گونه ای از ستم، تروج خواهد شد; چرا که محصول کار هرکس، از آن



خود اوست، اگر به زور نیی یا بیش تر از دسترنج او را به دیگری بدهند، ان خود ی عدالتی است.
در اسلام سرمایه داری نز، از آن جهت محکوم است که افراد در ان نظام از هر راه و به هرگونه که خواسند ی
توانند، ثروت بیندوزند و هر چه خواسند تولید کنند و به هر قیمت خواسند بفروشند و به هر شکل و هر اندازه

که خواسند، به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.
اما در اسلام، انسان در چارچوب معینی (شریعت) باید گام بردارد. انسان، در تولید، توزع و مصرف و ثروت
اندوزی، آزاد نیست. افراد در ان نظام، نی توانند از هر راهی و هرگونه که خواسند به ثروت دست یابند و مال
اندوزند و یا هر کالای را تولید کنند و یا به هر قیمت که اراده کردند، بفروشند. مصلحت مادی و معنوی جامعه
باید در نظر گرفه شود و در نرخگذاری نز، باید جانب عدل و انصاف نگهداشه شود و هچ گونه ستی روا

داشه نشود.
ی گمان، در سایه نظام سرمایه داری، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید ی آید و جامعه به دو طبقه سرمایه دار و
مستضعف قسیم ی شود. ولی در رتو آموزه های اسلام و به کاربستن قانونهای که محدودیتهای اصولی را در
مالکیت پدید ی آورد. سطح زندگی افراد به یکدیگر نزدیک ی گردد. مردم در چنن جامعه ای با همه اخلاف در
داشنها و نداشنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدی هماهنگ و متوازن قرار ی گرند. در چنن جامعه ای

مردم به دو طبقه مسکبر و مستضعف قسیم نی شوند.

ضرورت اجرای عدالت در اندیشه سیاسی اسلام

، حیات دن و حدود الی (4) ، عمران و سازندگی (5) ، اصلاحات (6) ، عزت دن و مسلمانان (7) و... همه وهمه
درگرو اجرای عدالت است.

در آیات و روایات بسیار و سره عملی یامبر گرای اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) اجرای عدالت به عنوان
اصلی بنیادن، طرح شده است:

«امرت لاعدل بینکم» (8)
«قل امر ری بالقسط» (9)

به فرموده امام علی (10) و امام باقر (11) ، سره و شوه حکومتی یامبر چنن بوده و اصل بنیادن عدالت در
کارهای وی، جلوه ای وژه داشه است. از سوی دیگر، مردم نز مامورند که عدل و قسط را به پا دارند: «لیقوم
الناس بالقسط» (12) «کونوا قوامن بالقسط» (13) ، «یا اها الذن آمنوا کونوا قوامن لله شهداء بالقسط» (14)
از ان دو دسه آیات نتیجه ی گریم که هر یک از رهبران و حاکمان اسلای و توده مردم در برپای عدالت نقش
و وظیفه ای وژه دارند. رهبران الی بدون همکاری مردم و یا مردم بدون رهبران الی، نی توانند به عدالت

دست یابند. برای تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، باید هر دو با هم همکاری کنند.
پاره ای از زمینه ها و شرائط را برای برپای عدالت باید مردم پدید آورند و پاره ای را حاکمان و کارگزاران حکومتی.
برخی از زمینه ها و شرایط نز مشترک است و با همکاری یکدیگر باید پا بگرند. از میان برداشتن بازدارنده ها نز
همن گونه است. لاش برای برداشتن پاره ای از آنها کار رهبران و کارگزاران حکومتی و پاره ای دیگر کار مردم و

پاره ای هم، مشترک بن حاکمان و مردم.
در ان مقال، به مناسبت سال امرالمؤمنن علی (ع) برآنیم از رهنمودهای آن بزرگوار در ان مقوله مهم و حیاتی
بهره ببریم; چرا که اندیشه و سره و شوه حکومتی آن حضرت، الگوی حکومت اسلای در دستیای به عدالت به



شمار ی آید. و هرگاه از عدالت سخن به میان ی آید، ی درنگ، نام و یاد و عملکرد علی (ع) در اذهان نقش ی
بندد. بلکه ی توان گفت امام علی (ع) معیار اندیشه و عمل همه انسانهاست، چه برای آنان که علی (ع) را به
عنوان امام معصوم و جانشن رسول خدا (ص) ی شناسند و چه برای آنان که وی را از دیدگاه یک انسان کامل و

وارسه و حاکم عادل ی نگرند و حکومت وی را به عنوان عادلانه ترن حکومت ارخ اسلام پذرفه اند.

حکومت اسلای بستری برای بر پای عدالت اجتماعی

در اندیشه دینی، حکومت عدل، وسیله و ابزاری برای برپای عدالت اجتماعی است. از نگاه علی (ع) حکومت هچ
ارزشی ندارد، مگر آن که به وسیله آن، حق و عدل برپا گردد. بر همن اساس، لاش و مبارزه یامبران الی و
امامان معصوم (ع) و همچنن عالمان راستن در طول ارخ برای تشکل حکومت، برای رسیدن به قدرت و
امکانات دنوی نبوده است. آنان حکومت را برای آن ی خواسند که دست چپاولگران به جان و مال و حیثیت
مردم را قطع کنند و عدالت اجتماعی را درهمه زوایای آن برپا دارند. گفت وگوی ابن عباس با علی (ع) گواه ما بر

سخنان یاد شده است. (15) همچنن آن حضرت ضمن نیایش با خدای خود چنن ی فرماید:
«اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شی ء من فضول الحطام ولکن لنرد

المعالم من دینک ونظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک وقام المعطلة من حدودک.» (16)
روردگارا، تو خود ی دانی که هدف ما از ان حرکت، دستیای به سلطنت و ماع دنیا نیست و نها بدان هدف
است که: نشانه های از بن رفه دن تو را بازگردانیم و صلح و صلاح را در شهرهای تو حاکم سازیم، ا بندگان

ستمدیده ات در امان باشند و قوانن و حدود تعطل گشه، بار دیگر عملی گردد.
آری، حکومت از نگاه علی (ع) و همه یشوایان عادل و عالمان ان چنن است; نقش آلی و ابزاری دارد، نه نقشی
عالی و غای. وسیله ای بیش نیست، آن هم برای برپاداشتن حق و عدل اگر چنن بود، با ارزش ترن ابزار است و

اگر چنن نبود، ی ارزش ترن است.
در همه احادیثی که از امامان معصوم (ع) در ان باره آمده است، به برقراری عدالت اجتماعی و سامان بخشیدن
به زندگی مسلمانان، رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارگران اکید شده است. از باب نمونه، در حدیثی از امام

رضا (ع) چنن آمده است:
«نحن اولیاء المؤمنن، انما نحکم لهم و ناخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم....» (17)

ما سررست مؤمنان هستیم. به سود آنان حکم ی کنیم و حقوقشان را از ستمگران ی سانیم.
ان است معیار حکومت اسلای. از ان گونه روایات به روشنی در ی یابیم که در اندیشه سیاسی اسلام،

مسؤولیت دولت و حکومت در برقراری عدالت اجتماعی، دارای اهمیت وژه ای است.

نظام اسلام، نظام امامت عدل

پس از برپای حکومت اسلای، به وسیله حاکی که شایسگی های لازم را دارد، نخستن گای که باید در
راسای عدالت اجتماعی برداشه شود، ایجاد تشکیلاتی مقتدر و مبنی بر اصول اسلای و ارزشهای فرهنگی است.
با کارگزارانی صالح و شایسه، همه سونگر، زمان شناس و نیازشناس و مدران و کارگزارانی که بتوانند از نروها و
تواناهای موجود، در راسای برقراری عدالت اجتماعی بهره ببرند و بر تمام ابعاد و مراکز گوناگون، نظارت و کنترل
داشه باشند و به موقع، آفتها و خطرها را شناسای و واکنش نشان دهند. ی گمان، رسیدن به هدف و گشودن



گره های زندگی، با هرج و مرج و ی نظی میسر نیست. همچنن برای دستیای به عدالت اجتماعی، حاکم خوب
به نهای کافی نیست.

حاکم خوب از شرایط لازم و ضروری است، ولی کافی نیست. بلکه برای دستیای به عدالت نیاز شدیدی به تشکل و
نظم مبنی بر تشکیلات و مدریت درست و همه جانبه است. به دیگر سخن، به تعبر شهید بهشتی، نظام
اسلای، نظام امامت عدل است، نه امام عادل. بدن معنی که با قرار گرفتن حاکم اسلای عادل در راس هرم
قدرت، نظام اسلای ایجاد نی شود، بلکه باید تمام مخروط از بالا ا پان، دارای سزاواری و شایسگی بوده و از
عنصر عدالت برخوردار باشند (18) ، همه کارگزاران حکومتی: وزر، وکل، قاضی و... باید عادل باشند، ا بتوانند
حرکت نظام اسلای را بر محور عدل در همه ابعاد رهنمون شوند. بنابران، دستیای به عدالت در سایه نظام

امامت عدل، امکان پذر است.

قوانن درست و عادلانه

دومن گام ضروری برای دستیای به عدالت اجتماعی، وجود قانون درست و پای بندی کارگزاران حکومتی و مردم
به آن است:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکاب والمزان لیقوم الناس بالقسط....» (19)
به تحقق یامبرانمان را با دلیلهای روشن فرسادیم و با آنان کاب و مزان نازل کردیم ا مردم قسط و عدل را بر

پا دارند.
در ان آیه، کاب و مزان، اشاره به کابهای آسمانی و قوانینی دارند که معیار سنجش نیکها از بدها و ارزشها از
ضد ارزشها و حق از باطل بشمارند و از عوامل لازم برای برقراری عدل. تعبر به «مزان» شده; زرا مزان و ترازو،

وزن هر چزی را آن گونه که هست روشن ی سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پایان ی دهد.
قانونهای الی، در مسائل حقوقی، ان گونه اند. قانونهای بشری، چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه
ی گرند و براساس نیاز فطری انسانها گذارده نشده اند، در خور اعتماد نیسند و هرگز نی توانند برپادارنده
عدالت در میان انسانها باشند ان کار نها از قانونهای الی بری آید; چرا که ان قانونها از علم ی پایان خدا

سرچشمه ی گرند و زلال و ی آمغ و به دور از اشتباه و کاستی اند.
علی (ع) در زمان خود به مالک اشتر، از کاب و سنت به عنوان منبع قانونهای الی یاد ی فرماید:

«و اردد الی الله مایضلعک من الخطوب ویشتبه علیک من الامور.» (20)
هر آن چه از کارهای سنگن تو را به رنج ی افکند و اموری که بر تو مشتبه ی گردد، به خدا و یامبرش واگذار.

چرا که ان دستور قرآن است. واگذاری به خدا و رسول، اسناد به آیات روشن و روی از سنت یامبر اسلام (ص)
است. امام علی (ع) در ادامه سخن، به نشست و برخاست و رازنی علمای شایسه و حکمای وارسه سفارش ی
کند و ان خود اکیدی است بر ان که نهادهای حکومتی و مسؤول، راه ورسم و قانونهای الی را باید با
رهنمودهای عالمان دن و حکیمان الی که شناخت درست از کاب و سنت دارند، بگرند و به مرحله اجرا

درآورند.
قانون هر چند خوب و درست باشد، زمانی کارآی خود را نشان ی دهد که بدان عمل شود. قانون، همانند نسخه
دکتر برای مریض است. نسخه دکتر هر چند درست و به جا باشد، ولی اگر بدان عمل نشود، کم ترن اثری در
بهبودی بیمار نخواهد داشت. شناخت بیماری و نوشتن نسخه ای مطاق با آن، بسیار مهم است، ولی عمل به



نسخه از آن مهم تر است. قانون هر چند خوب و ارزنده باشد، ا گای برای اجرای آن برداشه نشود، هچ اثری
ندارد.

بنابران، دستیای به عدالت، بدون یک دسگاه اجرای قوی و سامان مند و اجرای دقق قانونهای الی غر
ممکن است. علی (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر، پس از آن که به چگونگی انتخاب وزران، وژگها و
صلاحیتها و همچنن بهره وری از عالمان و حکیمان اشاره ی کند، به بخشهای گوناگون حکومت رداخه و
مسؤولیتهای هر یک از آنان را به روشنی بیان ی دارد. ان عهدنامه، باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده برای

نظام حکومتی اسلام و کارگزاران حکومتی است.
یادآوری ان نکه نز مفید و مناسب ی نماید که با وجود قوانن عادلانه، در صورتی که برنامه رزی درستی
نداشه باشیم، دستیای به عدالت با مشکل روبه رو خواهد شد. آری، در هر حرکتی، چه مادی و چه معنوی، به
طرح و برنامه نیازمندیم. برنامه رزی، برای دستیای به عدالت اجتماعی، کاری است دقق و مشکل و از عهده یک
نفر و یا چند نفر بر نی آید; زرا از یک سوی باید در ابعاد گوناگون: سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... صورت پذرد
ا جامعه از عدالتی فراگر برخوردار شود و از سوی دیگر، مبنی بر نیازهای زمان و با توجه به واقعیتهای موجود
باشد. افزون بر ان، چون در طول زمان، نیازها تطور و نوع یدا ی کند، یک برنامه برای همیشه کافی نخواهد
بود; زرا انسان نی تواند آینده را به روشنی یش بینی کند. از ان روی، بیش تر برنامه ها کواه مدت خواهد بود
و در برهه های بعد، نیاز به بازنگری و بازسازی خواهد داشت. با توجه به وضع کنونی حکومت اسلای، در ان
بخش شاید نیاز به توضح بیش تری نباشد; زرا اگر معیار قانونهای الی باشد و برنامه رزی در رتو آن باشد،
هچ مشکلی یش نخواهد آمد. زرا براساس قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، یش بینی شده که قانونگذاری و
برنامه رزی با نظارت ولی فقیه انجام گرد. اگر قانون و یا برنامه ای بر خلاف قانونهای الی تصویب شود، شورای

نگهبان که از سوی رهبری برای نظارت گمارده شده، تصویب نخواهند کرد.

عوامل و شرایط اجرای عدالت

ا بدن جا به مقومات و گامهای نخستینی که باید برای برپای عدالت برداشه شود، اشاره کردیم. در ان بخش
به پاره ای از عوامل و شرایط که وجود آنها برای دستیای به عدالت ضرورت دارد، اشاره خواهیم کرد:

1. عدالت اخلاقی کارگزاران حکومتی: چه کسانی ی توانند ادعای عدالت خواهی کنند و به اجرای عدالت بردازند؟
ی گمان، کسانی ی توانند عدالت خواه و مجری عدالت اجتماعی باشند که در مرحله نخست، خود عادل باشند;

چرا که بر پاداشتن عدل از غر عادل محال است که فاقد شی ء نی تواند معطی شی ء باشد.
بران اساس، یکی از شرایط اجرای عدل وجود عدالت اخلاقی در مجریان عدالت است. در حقیقت، پایه و اساس

عدالت اجتماعی، عدالت اخلاقی است:
«در جامعه اسلای زربنای همه عدلها عدل اخلاقی است و حتی عدل اقتصادی و عدل سیاسی به دلل نقشی

که در عدل اخلاقی دارد مورد توجه است.» (21)
علی (ع) با توجه به اصلاحات برونی، به روشنی از بنیادی بودن عدالت اخلاقی در جاهای گوناگون سخن گفه

است. از جمله در روزهای نخستن خلافتش در خطبه ای فرمود:
«وشد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمن فی معاقدها.» (22)

خداوند حقوق ابت مسلمانان را بر توحید و اخلاص استوار ساخه است.



آن حضرت، در وصف روایشگان چنن ی فرماید:
«فهو من معادن دینه و اواد ارضه قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه.» (23)

او از معادن دن حق و از کوههای ریشه دار زمن است. خود را به اجرای عدالت پای بند کرده است. نخستن
گامش در ان راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.

یا هنگای که آن بزرگوار ی خواهد ایمان را تعریف کند، چهار اصل، صبر، یقن، عدل و جهاد را از پایه های آن بر
ی شمرد و در شرح عدل ی فرماید:

«عدل چهار شاخه دارد: درک و فهم عمق، علم و دانش ریشه دار، حکم نیکو و حلم پایدار. پس هر آن که فهم
عمق داشت، رفای علم را دریافه و هر که به رفای علم رسید از احکام شریعت برگرفه و هر که بردبار بود، در

کار خود دچار لغزش نشود و در میان مردم به آبرومندی زیست نماید.» (24)
در سخنان و خطبه های یاد شده و غر آنها، به روشنی عدالت اخلاقی، پایه و مبنای عدالت اجتماعی شمرده شده
است. کسی ی تواند ادعای عدالت خواهی کند که خود به عدالت آراسه باشد. بنابر ان، دستیای به عدالت
اجتماعی بدون وجود ایمان و اخلاق و خداترسی در کارگزاران حکومتی و ا حدودی در میان مردم، پنداری بیش
نیست. بر ان اساس، نخست باید به انسان سازی رداخت و انسانهای عادل تربیت کرد و کارها را بدانها سرد، ا
بتوان به حاکمیت عدل و برپای آن امیدوار بود. عدالت خواهی و عدالت گستری علی (ع) در برخورد با عقل (25)
و با دخترش به خاطر عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال (26) و صدها مورد دیگر ناشی از همان قوا و زهد ی

مانند اوست.
ستمگران جز دنیا و جلوه های آن چه ی خواهند؟ ریاست، شهرت، کامجوی و لذت طلی، مال و ثروت و... اینها
و مانند اینها، سرچشمه همه بیدادگرها و ی عدالتهاست. اگر انسان به پایه ای برسد که برای دنیا به اندازه
وست جوی در دهان مورچه و یا برگ درختی در دهان ملخ و... ارزش قائل نباشد (27) ، برای چنن انسانی ستم

مفهوی ندارد.
نگهداشت ان وژگی برای همگان بایسه است، ولی برای حاکم اسلای و کارگزاران او، بایسه تر است. (28)
ایمان و اخلاق هر چند مبنای عدالت است، ولی به نهای کافی نیست. وجود عوامل و شرایط دیگر نز برای

برپای آن ضرورت دارد.
شماری چنن پنداشه اند: امام معصوم (ع) و همچنن نایب او در روزگار غیبت، باید در حد بالای از عدالت
اخلاقی و ارزشی باشند; اما ان شرط، برای همه کارگزاران حکومتی ضرورتی ندارد. همن اندازه که مجریان خوی

برای قوانن باشند، کافی است و به حرکت نظام به سوی اهداف خود ضربه ای وارد نخواهند کرد.
نادرستی ان فرضیه، با اندک دقت و همچنن با تجربه طولانی اریخی روشن ی شود. مخروط امامت، به سان
یکری است که با بودن یک میکروب در درون آن، دیگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرای همه سیستم به
سوی فساد مل خواهد کرد که نتیجه آن تصویب قوانن و آن نامه های نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهای
بنیادن نظام اسلای و یا تصمیم گرهای هوارسانه خواهد بود که حرکت همه نظام را به سوی هدف اصلی

کند و یا از راه به در ی برد.
شهید بهشتی در ان باره گوید:

«در جامعه ای که قرار است مردم به سوی عدل جامع هدایت شوند، اداره کنندگان آن جامعه باید جامعه را بر
محور عدل بگردانند و ان در صورتی امکان دارد که مسؤولن خود عادل باشند. آیا عدالت آنها باید در حدی باشد



که مقررات را مو به مو اجرا کنند. نه، مساله بالاتر از اجرای مقررات است. اگر در او قوا و ایمان نباشد، عملا دیده
خواهد شد که قسمتهای از امور جامعه بر محور غر عدل ی گردد.» (29)

ی گمان، برای یاده شدن چنن شرطی به گونه گسترده، زمان لازم است. مهم آن است که به آن سمت و سو در
رکت باشیم و مسؤولان ما برای شناختن و استفاده از چنن افرادی و یا تربیت چنن کسانی لاش کنند. در ان
صورت ی توان گفت براساس واقعیات به سوی عدالت اجتماعی در حرکت هستیم; اما اگر به جای شناختن و یا
تربیت و بهره گری از انسانهای عادل، قاعده و معیارهای دیگری دخالت داده شود، به براهه رفه ایم که باید با

هشدارهای لازم، امور به مجاری اصلی خود بازگردانده شوند.
2. برخورد با عدالت گرزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گرزان یکی دیگر از یش زمینه های دستیای به
عدالت اجتماعی است (30) ; چرا که با وجود ان گروه، دستیای به عدالت اجتماعی ممکن نیست و مردم روز به

روز از عدالت دورتر خواهند شد، ارخ گواه خوی بر ان مدعاست.
اجرای عدالت و رویاروی با ستم و ستمگران، به عنوان اصلی اساسی در نظام سیاسی اسلام، مطرح است. علی
(ع) در اجرای حق و عدل، پس از رسول خدا (ص) دقق و به دور از سهل انگاری و مسامحه عمل کرد. برخورد آن
بزرگوار با نزدیکان و یارانش، نمونه و گواه روشنی بر ان مدعاست. آنچه امام علی (ع) را رنج ی داد، ستمها و
بیدادگرها بود که قیام و حرکت برای ریشه کنی آن ضروری ی نمود; از ان روی، در بخشی از خطبه «شقشقیه» با
اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از یامبر اسلام (ص)، برای انجام مسؤولیت الی خود; یعنی اجرای
عدالت درعرصه سیاست، حضوری قوی و رکاو یدا ی کند و زمام خلافت را به دست ی گرد. (31) و پس از
آن دســتور ــی دهــد آنچــه از زمینهــا و امــوال، از آن مســلمانان بــوده از ســوی خلیفــه یشــن (عثمــان) بــه

خویشاوندانش واگذار شده، به بیت المال برگردانده شود. (32)
در نهج البلاغه سید رضی برای خطبه پانزده چنن عنوانی را برگزیده است:«فیما رده علی المسلمن من قطائع
عثمان» ان عنوان، نشان ی دهد که حضرت علی (ع) به بازگرداندن بذل و بخششهای ی حساب خلیفه سوم
همت گمارده بود و در مواردی نز، آن را به کار بست و چون با اعتراضهای روبه رو شد، با سوگند به ذات حق،

جهت گری حکومت خویش را چنن بیان کرد:
«والله لوزوج به النساء وملک به الاماء لردده، فان فی العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضق.»

(33)
به خدا سوگند، اگر ببینم ان اموال در کابن زنان رفه و یا با آن کنزان خریداری شده باشد، آن را به بیت المال بر

ی گردانم. چه در عدل گشایش است و هر کس از عدل در نگنا باشد، از ستم بیش تر در نگنا ی افتد.
علی (ع) در دومن روز خلافت خود دستور داد، به جز اموال شخصی عثمان، همه سلاحها، شمشرها، زره و
شتران صدقه را که عثمان به خود و یا دیگران وژه ساخه بود و بخششهای که از بیت المال داشه بود،

بازگردانند. (34)
آیا قاطع تر از ان ی توان در اجرای عدالت سخن گفت و عمل کرد؟

آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام ی دارد: حقوق ملت را از غارگران پس خواهد گرفت.ان بیان امام،
برخاسه از مقام حکومتی است، نه ابلاغ حکم کلیفی که در مورد اموال غصی چه باید کرد. امام (ع) به عنوان

حاکم اسلای، وظیفه خود ی دانست که اموال غارت شده را برگرداند.
ان که حضرت ی فرماید: «لو وجده» برخورد اتفاقی حکومت، با پدیده غارگری بیت المال نیست; بلکه از عمل



آن حضرت به دست ی آید که حکومت اسلای باید با برنامه رزی، به تحقق و کندوکاو بردازد و هر کجا که دید
مالی از بیت المال به غارت رفه، آن را به بیت المال بازگرداند.

علی (ع) در دوران فرمانروای خود، بر ان شوه پایدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان، در خطبه ای
فرمود:

«الذلل عندی عزز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.» (35)
ذلل در نزد من عزز است، ا حق او را بگرم. قدرت مند در نزد من ضعیف است، ا حق را از او باز سانم.

ی گذشت و سخت گر بودن در اجرای عدالت، سبب ی شود که دنیاطلبان، مقام خواهان، کسانی که خواسار
رفاه، تجمل و عیش و نوش و امتیاز گریند،به حاکم اسلای پشت کنند; از ان روی، گروهی از یاران علی (ع) از آن
حضرت ی خواسند که در اجرای عدالت، سرسختی و شدت عمل، به خرج ندهد، ا یاران از رامونش راکنده

نشوند.
اما امام، از پذرش ان یشنهاد، سرباز ی زند و شوه خود را، که برگرفه از وحی الی بود، استوار و نستوه ی

ی گرد و فصلی درخشان در زندگی خود، رقم ی زند.
امام، به روشنی اعلام ی دارد و در عمل هم بر همن جاده روشن گام بری دارد که: حاکم اسلای حق ندارد در

اموال و حقوق دیگران ی عدالتی کند. (36)
تفاوت سیاستهای الی و سیاستهای شیطانی در همن جاست. در سیاست شیطانی، هدف رسیدن به نام و نان
است، ولی در سیاست الی رسیدن به حق و عدل.عززترن انسانها نز برای رسیدن به آن قربانی ی شوند، همان
گونه که علی (ع) شهید راه عدالت شد: «قل فی محرابه لشدة عدله» (37) اگر بناست حق و عدالت بر جامعه
حاکم گردد، باید در راه آن سختها و دشوارها را به جان خرید با دشمنان عدالت، هر چند در لباس دوست، به

رویاروی برخاست.
امام علی (ع) در برابر فسادانگزان و خیانت یشگان، هرگز سستی به خرج نی داد، هر چند کسی که خیانت
کرده بود، یشینه ای خوب و خدمات ارزنده ای داشت. برخورد زیبا و حق مدارانه و اریخی امام، با ابن عباس، پسر
عمو، یار درن و دارای سابقه ای بس درخشان از آن اوجهای زندگی علی (ع) است که ا دنیا دنیاست، ان صفحه

درخشان، درخشندگی خود را خواهد داشت:
«اگر حسن و حسن هم کار تو را کرده بودند، هچ پشتیبان و هواخواهی از سوی من نی دیدند و در اراده من

اثر نی گذاردند ا آن گاه که حق را از آنان بسانم.» (38)
و گاهی با هشدار به کارگزاران ی فرمود:

«سوگند به خدا، سوگندی از روی راستی و درستی، اگر آگاه شوم که تو در بیت المال مسلمانان به چزی اندک یا
بزرگ خیانت کرده ای، بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلل و خوار
گرداند. یعنی تو را از مقای که داری برکنار و آنچه از بیت المال اندوخه ای ی سانم، به گونه ای که توان اداره

زندگی ات را نداشه باشی.» (39)
او، به پاداری عدالت و اجرای دقق آن را درباره هرکس و هر گروه از وژگهای حاکم اسلای ی دانست. (40) او،
وظیفه را ی شناخت و بس و به خشنودی و ناخشنودی افراد، دل نی بست. در عدل ورزی و پای بندی به داد، ا
آن جا یش رفت که طلحه و زبر و... از او جدا شدند و به رویاروی با وی رداخند و خواهندگان و جویندگان نان

و نام، از دامن عدل گستر علی (ع) به آغوش عدل ستز معاویه پناه بردند. (41)



3. نظارت بر کارکرد کارگزاران حکومتی: زرنظر گرفتن کارگزاران حکومتی از سوی حاکم اسلای و آگاه شدن وی از
چگونگی گردش کار آنان، اهری است قوی برای برپای عدالت اجتماعی.

حاکم اسلای، وظیفه دارد، درجریان چگونگی گردش امور و شوه رفار کارگزاران خود با مردم، به وسیله بازرسانی
هشیار و تزبن و زرک، قرار بگرد.

هر چند در چگونگی زرنظر گرفتن کارگزاران، بن صاحب نظران اخلاف است، ولی همگان بر ان باورند: نظارت
باید به گونه ای کارساز باشد که از هرگونه دست اندازی به حریم قانون و منافع فردی و اجتماعی دیگران جلوگری

کند.
نظارت و بازرسی باید ان حس را در کارگزاران پدید آورد که کار آنها، بدون هچ گونه مدارا و مسامحه ای، مورد
سنجش و ارزیای قرار خواهد گرفت و در مردم ان امید را برانگزد که حقی از آنان پای مال نخواهد شد و بازرسان

امن و شایسه، جلوی هرگونه ستم را خواهند گرفت.
نظارت، باید به صورتهای گوناگون: مسقیم، غرمسقیم، رسی و غر رسی، صورت پذرد، ا سودجویان، فرصت
طلبان و... زمینه ای برای دست اندازی به حقوق دیگران، نیابند و از تواناهای مادی و معنوی جامعه به سود خود

و یا رامونیان بهره برداری نکنند.
علی (ع) هر چند کارگزاران خود را، همیشه، با یاد خدا و ترس از قیامت، از خیانت و دست اندازی به حقوق
دیگران، رهز ی داد و با سخنانی هشدار دهنده آنان را به مسؤولیتهای خویش آگاه ی ساخت; (42) ولی هرگز
بدان بسنده نی کرد; زرا هر انسانی، جز معصوم، در معرض وسوسه های شیطان است. از ان روی، برای نظارت
بر کار کارگزاران و مدران خود، نروی اطلاعاتی ی گماشت و حتی گاه، برای ارزیای و وارسی کار ان نروها نز،
نروهای دیگری ی گمارد. از ان راه کارکرد کارگزاران خود را زر نظر ی گرفت. در چندن جا از نهج البلاغه از
حضرت، جمله های چون: «به من خبر داده اند» (43) ، «گزارش گران، گزارش داده اند» (44) و... خطاب به
کارگزاران بازاب یافه که بیانگر حضور نروهای ان امام، در جای جای سرزمن اسلای برای رساندن اخبار به مرکز

است.
افزون بر ان، آن حضرت به کارگزاران برجسه خود نز سفارش ی کرد: از ان شوه بهره ببرند. در دستورالعمل

سیاسی خود به مالک اشتر، پس از بیان شرایط گزینش کارگزاران، در مورد نظارت بر کار کارگزاران، ی نویسد:
«ثم تفقد اعمالهم وابعث العون من اهل الصدق والوفاء علهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی

استعمال الامانة والرفق بالرعیة وتحفظ من الاعوان.» (45)
ای مالک! کارهای کارگزارانت را به وسیله جاسوسان راسگو و با وفا، زرنظر بگر، چه ان عمل، سبب ی شود

آنان به امانت داری و مدارا با مردم واداشه شوند. همچنن کارکنان خود را به شدت زر نظر بگر.
حضرت، در نامه های رسی خود به اسانداران و فرمانداران، درباره حیف و مل بیت المال هشدار ی دهد و به

بازرداخت حقوق پایمال شده مردم، اکید ی ورزد:
«از تو به من خبری رسیده که اگر به راستی چنن کرده باشی، خدایت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده
ای و امانت را زر پا نهاده ای. به من خبر رسیده که آن چه در اختیارت بوده ربوده و یا خورده ای. با رسیدن نامه،

صورت حسابت را نزد من بفرست و بدان که حساب خدا سنگن تر از حساب مردم است.» (46)
و در نامه ای دیگر به یکی از کارگزاران خود، وی را به خاطر اسراف، ستم و دست اندازی به اموال مستمندان،
یتیمان، مؤمنان و جهادگران، سرزنش ی کند و یادآور ی شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان.



اگر چنن نکنی، شمشرم را به خون تو آغشه و تو را روانه جهنم خواهم کرد. (47)
افزون بر ان، اگر علی (ع) ی دید وضعیت مالی و معیشتی شخصی از کارکنان و کارگزاران حکومت، به گونه ای
غرعادی، دگرگونی یافه، هشدار ی داد و به بازخواست از او ی رداخت. شرح قاضی را به دلل خرید خانه ای
به هشاد دینار، سرزنش کرد که مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد، از عزت قناعت به دام ذلت

دنیاطلی افادن است. (48)
از نمونه های یاد شده به دست ی آید که حاکم اسلای، ی تواند در راسای عدالت اجتماعی، به بررسی
وضعیت مادی کسانی که به صورت غر عادی ثروت اندوخه و به آلاف و الوف رسیده اند، بردازد. و در صورتی که
ابت شود ثروت آنان از راه غر مشروع به دست آمده، به مصادره و ضبط آنها رداخه و از آنها در جهت منافع و

مصالح عموی جامعه بهره ببرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلای اران، برای نظارت بر کارگزاران حکومتی و سیاستهای کلی نظام، سازوکارهای
یش بینی شده است، از جمله: مجلس شورای اسلای، براساس اصل 76 و 90، رئیس قوه قضائیه، براساس
اصل 142 (رسیدگی به اموال کارگزاران حکومتی یش از خدمت و پس از آن)، دوان محاسبات، بر اساس اصل
54 و 55 دوان عدالت اداری، براساس اصل 173، دوان عالی کشور، براساس اصل 161، بازرسی کل کشور،
براساس اصل 174، رهبری بر اساس اصل 57 و 110 قانون اساسی و... وظیفه دارند نقش نظارتی خود را به گونه

قانون مند انجام دهند.
4. قانون گرای: رفار برابر قانونها و آینهای که برای برآوردن حقوق و پایداری حرمت افراد در جامعه گذارده شده،

وظیفه همگان است.
از همه سزاوارتر به رفار برابر قانون و پای بندی به آن، حکومت گرانند; زرا اگر آنان پاس قانون ندارند و قانون را

دور بزنند، از دیگران، چه انتظاری ی توان داشت؟
علی (ع) همه کارگزاران خود را به نگهداشت و پاس قانون فرمان ی داد (49) و با قانون شکنان، سخت برخورد
ی کرد. (50) ان برخوردها، گاه سبب ی شد افراد به اردوی معاویه بوندند (51) ; ولی امام اهل معامله نبود

و با زشتی، پلیدی، رفار غرقانونی و... در ی افاد.
ان مهم را و اصل بلند و بنیادن قانون گرای و گردن نهادن به فرمان قانون را، در همه لایه های اجتماع، سریان

ی داد.
علی (ع) در هنگام بسج و گسل سپاه برای ماموریت، در نامه ای به کارگزاران حکومتی خود، که سپاه از حوزه

ماموریت آنان ی گذشت، نگاشت:
«... من سپاهیانی را فرسادم که به خواست خدا، بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشه، به
ایشان سفارش کردم: از نرسانیدن آزار و بازداشتن گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم،
از آزاری که سپاهیان به مردم رسانند، بزارم، مگر آن که گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند و برای سر کردن خود، جز

آن، راهی نداند.
پس کسی را که دست به ستم گشاید، کیفر دهید و دست ی خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت
رساندن به ایشان، در آنچه اسنا کردیم، بازدارید. من در میان سپاه جای دارم. پس شکایتهای را که دارید، به
من برسانید و آنچه از آنان به شما ی رسد و جز به وسیله خدا و من، توانای بر طرف کردن آن را ندارید، با من در

میان گذارید، ا من به یاری خدا، آن را تغر دهم. ان شاء الله.» (52)



ناگفه نماند که علی (ع) در برکناری و کیفرکارگزاران و سپاهیان خود، ی مطالعه و تحقق، دست به کار نی شد.
به امام گزارش ی رسد که منذربن جارود عبدی، به بیت المال دست برد زده است. حضرت پس از تحقق، و

بازجوی، وی را تبرئه کرد. (53)
ولی اگر گزارش گران درباره غرقانونی عمل کردن کسی به حضرت گزارش ی دادند و پس از بررسی، برای حضرت
روشن ی شد که گزارش گران درست گزارش داده اند و آن شخص از قانون سریچیده، و به وظیفه خود عمل

نکرده، در کیفر دادن، درنگ نی کرد.
به حضرت گزارش داده بودند که ابن هرمه، مسؤول بازار اهواز، خیانت کرده و برای حضرت، پس از بررسی و کند و

کاو، خیانت وی، ابت شد. به اساندار اهواز نوشت:
«آن گاه که نامه من به دست تو رسید، ی درنگ، ابن هرمه را از کار برکنار کرده و او را به زندان بیفکن. و ان را
نز، به مردم، خبر بده و ان نظر را به دیگر کارگزاران حکومت نز اعلام کن. مبادا در ان امر، کواهی کنی که مورد
خشم خدا قرار خواهی گرفت. افزون بر ان، تو را به شدیدترن وجه، از کار برکنار ی کنم و پناه به خدا ی برم از

ان کار.
وقتی روز جمعه شد، او را از زندان خارج ساز و 35 ضربه شلاق بر او بزن. و او را در بازار بگردان که اگر کسی از او
طلی داشت، یا ولی را به نا حق از کسی گرفه و ان اثبات شد، از اموال وی حقش داده شود. سپس او را دست
بسه، با ذلت به زندان بیانداز و پاهای او را در زندان با کمربند محکم ببند و نها هنگام نماز پاهای او را بازکن. و
مانع از ان نشو که کسی برای او خوراکی، نوشیدنی، لباس و فرش بیاورد، ولی اجازه نده کسی با او رفت وآمد کرده
و راه مکرو حیله را به او یاد بدهد و او را امیدوار به رهای بکند. اگر گزارش رسید که کسی دست به ان کار زده، او

را ازیانه بزن به زندان بیفکن، ا آن که توبه کند.
دستور بده زندانیان به حیاط زندان بیایند و از هوای آزاد استفاده کنند; ولی به ابن هرمه، چنن اجازه ای مده مگر

آن که ترس از مرگش باشد. در ان صورت، به او هم اجازه استفاده از هوای آزاد بده.
اگر دیدی ابن هرمه، همچنان طاقت ازیانه دارد پس از یک ماه دوباره  35ازیانه بر او بزن. گزارش ان فرمان را به

من بده. ضمنا حقوق ان خائن را هم قطع کن.» (54)
ممکن است کسانی ان برخورد را خشن بپندارند، ولی اینان باید بدانند که یک برخورد ان چنینی، کافی است که

جلو صدها نافرمانی را بگرد.
امام علی (ع) به گونه ای به اصل «رعایت قانون» پای بند بود که حتی اگر دوسان و یاران وی هم، از قانون سر

ی یچیدند، فرمان خدا را درباره آنان اجرا ی کرد:
امام باقر (ع) ی فرماید:

«علی (ع) به قنبر دستور داد: بر شخصی اجرای حد کند. او، به اشتباه سه ضربه اضافه زد. حضرت قنبر را قصاص
کرد و سه ازیانه بر قنبر نواخت.» (55)

و نز نقل کرده اند: نجاشی شاعر مولا، در ماه رمضان شراب نوشید، علی (ع) هشاد ازیانه بر او زد و سپس
بیست ضربه دیگر هم بر آن افزود. نجاشی گفت: هشاد ضربه حقم بود، چون شراب نوشیده ام، اما ان بیست

ضربه چرا؟ امام فرمود: برای آن که حرمت ماه مبارک رمضان را شکستی. (56)
علی (ع) درباره حرمت جان و خون مسلمانان نز، سخنی مشروح در عهدنامه مالک اشتر دارد که درخور دقت و

درنگ است. (57)



5. الگوگری از شوه زندگانی معصومان (ع): برای دستیای به عدالت افزون بر آنچه که یش از ان آمد، شناخت
سره و روش زندگانی معصومان، بوژه یامبر (ص) و امام علی (ع)، که حاکم جامعه اسلای بوده اند. بسیار

سودمند است.
و یا «مزان العدل» (59) یاد شده است. اضافه مزان به عدل، بیانگر ان حقیقت است که مزان در جامعه،
عدل و عدالت و تعادل اجتماعی است. امام و حاکم اسلای، مزان است; یعنی همان سره و روش زندگی او در
زوایای گوناگون: مادی و معنوی تعادل و توازن را برقرار ی سازد و راه عادلانه و درست را در هر حرکت فردی و

اجتماعی به ما ی آموزد و مردم را به راه عدل وا ی دارد و از بیدادگری جلو ی گرد.
همسان زیستی امام و حاکم اسلای با محرومان و حشر و نشر آن بزرگواران با آنان، بسیار در احیای بعد عدالت
اجتماعی اسلام اثر گذار است; زرا امام و حاکم اسلای، با ان گونه زیستن، سختها، رنجها و حرمانهای محرومان

و مستضعفان را در ی یابد و با آنان احساس نزدیکی و یگانگی ی کند.
و از سوی دیگر، طبقات اشراف و سرمایه دار، وقتی حاکم اسلای را ان گونه دیدند، به وی چشم طمع نی ورزند.

در قرآن کریم، حشر و نشر با محرومان، به یامبر اسلام (ص) سفارش شده است:
«واصبر نفسک مع الذن یدعون ربهم بالغداة والعشی ریدون وجهه ولاتعد عیناک عنهم ولاتطع من اغفلنا قلبه

عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا.» (60)
خود را وادار ا با کسانی که بامدادان و شامگاهان، روردگار خویش را ی خوانند و رضای او را ی جویند، زندگی
کنی. از آنان چشم بر مگر. و از کسی که دل او را از یاد خویش غافل کرده ایم و او رو هوس خود شده است و

کارش زیاده روی است، روی مکن.
ان آیه درباره سلمان، ابوذر، صهیب، عمار و دیگر محرومان از یاران یامبر اسلام (ص) نازل شد. جریان چنن بود:
کسانی از قریش نزد یامبر آمدند و گفند: اگر ان محرومان را از خود دور کنی ما در کنار تو خواهیم بود. اینان

مانع از گرویدن ما به اسلام است. آیه نازل شد یامبر به آنان فرمود:
«سپاس خدای را که مرا از ان جهان نبرد، ا آن که فرمان داد با شما نشست و برخاست داشه باشم. زیستن من

با شماست و مردن من نز با شما خواهد بود.» (61)
زیستن با محرومان و دوری از مترفان و زراندوزان و سرمایه داران ی درد، معیار و قانونی است برای زندگی امام و
حاکم اسلای. امام علی (ع) ضمن گفت وگوی با علاءبن زیاد حارثی،از ان قاعده و معیار چنن سخن ی گوید:

«ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبغ بالفقر فقره.» (62)
خدا بر یشوایان دادگر، واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند، ا مستمندی نگدست را بهیجان نیارند و

به طغیان وا ندارند.
و یا ی فرماید:

«ان الله جعلنی اماما لخلقه، ففرض علی القدر فی نفسی و مطعی و مشری و ملبسی کضعفاء الناس، کی
یقتدی الفقر بفقری، ولایطعنی الغنی غناه.» (63)

خدا مرا برای خلق خود امام قرار داد، پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنی و نوشیدنیم و لباسم،
اندازه ای همچون ناتوان ترن مردمان، نگاه دارم ا فقر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به طغیان برنخزد.

امام علی (ع) نه نها همسان محرومان و مستمندان زیستن را وظیفه حاکم اسلای ی داند که از جهت گری
به سود محرومان نز، درغ نی ورزد. ان جهت گری بدن خاطر است که در باب قدرت و مکنت حکومت را در



خود هضم نکنند; زرا حکومت نی تواند بدون پایگاه بماند. اگر کارها با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد،
خواص حکومت را احاطه خواهند کرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.

امام علی (ع) در دومن روز بیعت، در خطبه ای از آینده طبقه زراندوز و سرمایه دار در حکومت خویش چنن یاد
ی کند:

«گروهی از آنان که دنیا آنان را غرق کرده است و باغها برگرفه و رودها کشیده اند و اسبان تز رو را سوارند و
لباسهای حررگون تن ی کنند... آن گاه که آنان را از ان رفار، باز داشتم و آنان را به حقوقشان بازگرداندم، از ان
رفار، خشم نگرند آن را منکر نشمرند و نگویند که علی بن ای طالب، ما را از حقوق حقه خود محروم کرد.» (64)

ان بیان، اتمام حجت بود که حکومت علی (ع) به رشد آزاد سرمایه میدان نی دهد و آنان را از اسراف و کاثر و
خوش گذرانی، بازخواهد داشت. از ان سخنان استفاده ی شود که حکومت اسلای نی تواند در برابر چگونگی
سرمایه اندوزی، مالکیتها و نوع زندگها و... ی تفاوت باشد. امام علی (ع) از کارگزاران حکومتی خویش نز چنن
جهت گری را ی خواهد، در عهد نامه مالک اشتر امام به او گوشزد ی فرماید: از کیه بر خواص برهز و به

عامه مردم کیه کن:
«باید از کارها، آن را بیش تر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگر بود و رعیت را
دلپذرتر، که ناخشنودی همگان، خشنودی نزدیکان را ی اثر گرداند. و خشم نزدیکان، خشنودی همگان را زیانی
نرساند. و به هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی از همه افراد رعیت، بیش تر است و در روزگار

گرفاری، یاری آنان، از همه کم تر....
همانا، آنان که دن را پشتیبانند و موجب انبوهی مسلمانان و آماده یکار با دشمنان، عامه مردمانند. پس باید

گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان.» (65)
امام، جهت گری و برنامه رزی و مل گرایش حکومت را، اگر به سود مردمان باشد سودمند و کارا و سرنوشت
ساز و به گاه خطر پشتوانه ای استوار و گسست ناپذر ی داند و اگر به سود خواص باشد، خطرآفرینش ی

شمارد.
علی (ع) حشر و نشر با مترفان و زراندوزان و نشستن بر خوان آنان را آفتی ورانگر برای نظام اسلای ی داند; از
ان روی کارگزاران خود را از آن باز ی دارد و آنان را که چنن شوه ای دارند و یا بر سفره رنگن مترفان حاضر ی

شوند، به سختی نکوهش ی کند. (66) .
نگهداشت مقابل حقوق حاکم و مردم: وند حاکم اسلای با مردم و مردم با حاکم اسلای، نقش مهی در بر
پای عدالت اجتماعی دارد. اگر وند و وسگی حاکم و مردم، دقق و همه سویه و در همه حال باشد; یعنی
هم کومت حقوق مردم را پاس بدارد و هم مردم حکومت را یار و پشتیبان باشند، عدالت، پا ی گرد و ی شکفد

و فراگر ی شود و همه از خوان آن بهره ی برند.
مردم بر حکومت و حکومت بر مردم حقوقی دارند که دو سوی باید آن را به درستی پاس بدارند. امام علی (ع) ان

نگهداشت حقوق مقابل حاکم و مردم را از راههای دستیای به عدالت ی داند:
«و بزرگ ترن حقها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای
سبحان، آن را واجب نمود و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری وند آنان و
ارجمندی دن ایشان. پس، حال رعیت، نکو نگردد، جز آن گاه که والیان نیکو رفار باشند و والیان نیکو رفار
نگردند، جز آن گاه که رعیت، درسکار باشند. پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جای آورد،



حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راههای دن پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت، چنانکه باید اجرا. پس کار
زمانه آراسه گردد، و طمع در پایداری دولت، وسه، و چشم آز دشمنان بسه. اگر رعیت بر والی چره شود و یا
والی بر رعیت ستم کند، اخلاف کلمه پدیدار ی گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دن بسیار. راه
گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری بر جانها بسیار و بیی نکنند که
حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران بزرگ مقدار، و اوان

فراوان برگردن بندگان از روردگار.» (67)
امام در همن باره در خطبه ای دیگر ی فرماید:

«مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خرخواهی از شما درغ ندارم و حقی را که از
بیت المال دارید، بگزارم. شما را تعلیم دهم، ا نادان نمانید و آداب آموزم ا بدانید. اما حق من بر شما ان است
که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خرخواهی ادا کنید. چون شما را بخوانم، بیاید و چون فرمان دهم،

بپذرید و از عهده برآید.» (68)
در واقع حاکم اسلای و کارگزاران او باید به چهار مقوله زر توجه کافی داشه باشند:

1. خرخواهی جامعه.
 .2امن رفاه و آسایش زندگی مادی مردم.
3. تعلیم مردم برای رهای از جهل و نادانی.

4. تربیت افراد جامعه.
مردم نز در برابر حاکم اسلای، ان چهار وظیفه را دارند:

1. استواری بر بیعت خویش.
2. خرخواهی آشکار و پنهان.

3. اجابت دعوت حاکم اسلای.
 .4روی از دستورهای او.

حقوق مقابل حاکم و مردم، بیانگر ان است که در حکومت اسلای ارزشهای الی، انسانی میان مردم و حاکمان
اسلای، حاکم است. زمامدار و حاکم اسلای و کارگزاران باید در جهت رفع نیازمندهای مادی و معنوی افراد
جامعه گام بردارند و خشنودی آنان را فراهم آورند و مردم نز، باید در کنار وفاداری به بیعت خود با حاکم اسلای،

از نصیحت و خرخواهی آنان، درغ نورزند.
اشاره به دو نکه در ان بحث مفید و مناسب ی نماید:
1. مسؤولیت دولت و حکومت اسلای در برابر بازرگانان.

2. مسؤولیت دولت در برابر طبقه ضعیف و محروم.
اما مسؤولیت نخست: امام علی (ع) ضمن توجه به بازاریان، یشه وران و صاحبان صناع که نروهای تهیه کننده
نیازمندهای مردمند و حمایت از آنان و فراهم آوردن زمینه کسب و کار برای آنان، با توجه به ضعفها و انحرافهای

که چه بسا دامن گر شماری از آنان بشود به مالک اشتر چنن دستور ی دهد:
«با ان همه، بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در ی احکارند. سود خود را
ی کوشند و کالا را به هر بها که خواهند ی فروشند و ان سودجوی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان و
عیب ست بر والیان. پس بایدت از احکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش،



آسان صورت پذرد و با مزان عدل انجام گرد. و آن کس که پس از منع تو، دست به احکار زند، او را کیفر ده و
عبرت دیگران گردان و در کیفر او، اسراف مکن.» (69)

از ان سخنان بر ی آید که حاکم اسلای برای به پاداری عدالت در جامعه، وظیفه دارد که با فساد مالی، احکار و
بازار سیاه که ساخه، دست افراد سودجوست، مبارزه کند و اجازه ندهد که ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به

دست آنان تباه شود.
افزون بر ان، حاکم ی باید با نرخگذاری جلوی هرج ومرج در بازار و آشفگی در اقتصاد را بگرد.

اما مسؤولیت دوم: دولت اسلای برای برقراری عدالت و فراگری آن، مهم ترن گای را که باید بردارد و وظیفه ای
را که باید انجام دهد، توجه وژه و همه سویه و گره گشا، به طبقه محروم جامعه است.

حکومت اسلای، بر خلاف بسیاری از حکومتها که در آنها، طبقه پان جامعه فراموش ی شوند و کسی در
اندیشه آنان نیست، ساخار سیاسی خود را براساس پشتیبانی از ان طبقه و احترام به آنان، پایه گذاری کرده

است.
نمونه ان حرکت والا و ارزش مند و با شکوه را ی توان در سره مولا و سخنان روح نواز آن عزز، به روشنی

دریافت.
مولا، در منشور سیاسی خود به مالک اشتر ی نویسد:

«سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودن از مردم; آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از
بیماری بر جای ماندگانند، که در ان طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطای است به روی خود
نیاورنده. و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده، پاس دار و
بخشی از بیت المالت و بخشی از غله های زمینهای خالصه را در هر شهر، به آنان واگذار، که دور دست ترن آنان
را همان باید که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است. پس مبادا، فرو رفتن در
نعمت، از رداختن به آنان بازت دارد که ضاع گذاردنت کاری خرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری

برایت نیارد.
پس، از رسیدگی به کارشان درغ مدار و با روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد، بنگر،
آنان که در دیده ها خوارند و مردم خردشان ی شمارند. و کسی را که بدو اعتماد داری، برای تفقد حال آن جماعت

بگذار که از خداترسان باشد و از فرونان، ا درخواستهای آنان را به رساند.» (70)
امام، در رسیدگی به محرومان، گروه وژه ای را در اولویت قرار ی دهد: کودکان ی سررست و ران. (71)

امام ان وظیفه را برای دولت اسلای فراتر از جامعه مسلمانان ی داند و رسیدگی به حال بینوایان غر مسلمان
را نز حوزه وظیفه آن، قرار ی دهد. (72)

7. نقش مردم در برپای عدالت اجتماعی: نقش مردم در برپای عدالت اجتماعی یکی از بحثهای اساسی در ان
مقوله است. شوه حکومتهای ستم یشه در طول ارخ بر ان بوده است که به ملتها چنن بنمایانند که آنان در
ان مهم، بلکه همه مسائل حکومتی نقشی ندارند و وظیفه آنان نها روی از دستورهای حاکم است. بسیاری از
روحانیان و رهبران مسیحی و پاره ای از فرقه های اسلای، به روان خود آموزش ی دادند که در برابر حاکمان
ستم و برنامه های آنان باید تسلیم بود. ان آموزشهای نادرست از سوی قدرت مندان ستم یشه و توصیه گران از
یکسو، جهل و فقر مردم از سوی دیگر. سبب شده است که از سوی مردم کم تر حرکت و جنبشی علیه ستم و
ستمگران و در راسای عدالت صورت پذرد. ولی واقعیت اریخی و مذهی با چنن اندیشه های سازگار نیست;



چرا که ارخ یامبران الی و مبلغان راستن دن، بیانگر ان واقعیت است که نخستن برخورد آنان با فرعونها و
قارونها بوده است و مردمان مؤمن نز، در کنار و همراه آنان به مبارزه رداخه اند.

«وکان من نی قال معه ربون کثر....» (73)
چه بسا، از یامبران که خدا دوسان بسیاری، همراه آنان به نبرد رداخند.

البه روزی و دستیای آنان به هدف، بسگی به شرایط زمانی و مکانی و رشد مردم داشه است. هر چند رشد و
مقاومت آنان در برابر ستمگران بیش تر بوده است، دستیای آنان نز به هدفها، زودتر و آسان تر بوده است. قرآن

نز، بزرگ ترن هدف اجتماعی رسالت خویش را بر پای عدالت اجتماعی از سوی مردم دانسه است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکاب والمزان لیقوم الناس بالقسط.» (74)

ما رسولان خود را با دلیلهای روشن فرسادیم و با آنان کاب و مزان فرسادیم، ا مردم قیام به عدالت کنند.
آیه یاد شده بیانگر ان نکه است که خداوند یامبران الی را به «بینات»، «کاب» و «مزان» تجهز کرده، ا
انسانها را برای اقامه عدل بسج کنند. بر اساس آیه شریفه یامبران مردم را باید به گونه ای تربیت کنند که خود
قیام به عدل کنند و مهم نز همن است که برپای عدل به صورت خود جوش و از سوی خود مردم، انجام گرد.
البه، در ان میان گروهی یدا ی شوند که برای حفظ منافع شخصی خود، همه چز را زر پا ی گذارند که باید

با زور و اسلحه با آنان به رویاروی برخاست: «وانزلنا الحدید فیه باس شدید.» (75)
مردم مؤمن، به همراه یامبران با زورگویان و ستمگران به مبارزه ی ردازند. اصولا یامبران و رهبران الی بدون

مردم هچ کاری را نی توانند از یش ببرند.
یامبر (ص) با یاری و پشتیبانی و حضور مردم، عدل را اقامه کرد. حضرت امر (ع) هم برای اقامه عدل به ان نرو

نیاز داشت; از ان روی فرمود:
«اها الناس اعینونی علی انفسکم وایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودن الظالم بخزامه حتی اورده منهل

الحق وان کان کارها.» (76)
ای مردم! مرا در جهت خر و مصلحت خویش، یاری دهید. به خدا سوگند داد ستمدیده را از ستمگر ی سانم و

زمام ستمگر را گرفه به آبشخور حق ی کشانم، گرچه تمال نداشه باشد.
و درجای دیگر، امام از کسانی که سخنان عدالت خواهانه او را ی شنوند و پاسخ لازم را نی دهند، شکوه کرده و

خدا را بر آن گواه ی گرد.
در جنگ صفن و در گرماگرم آن روزهای سخت که هر فرمانده ای از سپاه خود، جز روی چز دیگری نی

خواهد، علی (ع) به گونه ای دیگر از آنان برای برپای عدالت درخواست یاری ی کند:
«پس با من، چنانکه با سرکشان گویند، سخن مگوید و چونان که با تزخویان کنند، از من کناره مجوید و
نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق، بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار

به حق و عدالت کردن، بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، با رای زدن درعدالت باز مایستید.» (77)
علی (ع) در ان فراز، در هنگامه بسیار دشوارجنگ، طبقه حاکم و رعیت را بدان گونه که مردم ی فهمیدند و در
دنیا رواج داشت، به هم ی رزد و به گونه ای سیاست علوی خود را ی ی رزد که بن طبقه حاکم و مردم،
هچ گونه فاصله ای، احساس نشود و از مردم ی خواهد، خود ان فاصله را بردارند و به او چون سرکشان ننگرند

و سخن حق خود را ی رده به او بگویند که ان شوه و ان رفار، یاری کردن حاکم است در اجرای عدالت.
علی (ع) در دوران حکومت و فرمانروای مردم را مسؤول مسقیم برپای عدالت ی داند و ان نکه را در خطبه



های گوناگون یادآور ی شود:
الف. یاران همراه و همدل: حاکم اسلای، برای دستیای به عدالت نیاز به یارانی همراه و همدل دارد. یارانی که
وقتی آنان را برای اجرای عدالت و یا مبارزه با عدالت ستزان فراخواند، ی هچ بهانه ای به گرد او حلقه زنند
دستوراتش را بشنوند و بدان جامه عمل دروشند، ولی اگر چنن نروی وجود نداشت، زمینه یاده شدن عدالت
نز، نخواهد بود. امام علی (ع) در موارد گوناگون از یاران همراه و همدل سایش، حتی به نام از آنان یاد کرده

(78) و از یاران ی وفا و نیمه راه بارها شکوه کرده است.
از جمله، در خطبه ای ضمن بیان هدفها و انگزه های خود از پذرش حکومت، خواسار یاری آنان برای رسیدن به

آن هدفها شده است:
«ای مردم رنگارنگ، با دلهای ریشان و ناهماهنگ. تن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان. در شناخت حق شما
را ی رورانم، همچون دایه ای مهربان و شما از حق ی رمید، چون بزغالکان از بانک شر غران.ههات که به یاری

شما، اریکی را از چهره عدالت بزدایم وکجی را که در حق راه یافه، راست نمایم.» (79)
در خطبه ای دیگر ی فرماید:

«ای مردم که به تن حاضرند و به خرد نایدا! یک سر و گونه گونها سودا، فرماندهان به آنان مبلا. امام شما خدا را
فرمان ی برد و شما نافرمانی او ی کنید. حاکم شام، خدا را معصیت ی کند و شامیان فرمان او را ی برند.

به خدا دوست داشتم، معاویه شما را چون دینار و درهم، با من سودا کند، ده تن از شما بگرد و یک تن از مردم
خود به من دهد.» (80)

شکوه های علی از یاران نیمه راه بسیار است (81) که ما به همن مقدار بسنده ی کنیم.
ب. نظارت اجتماعی: برای برقراری عدالت اجتماعی و گسترش آن به همه زوایای اجتماع، افزون بر دسگاههای
دقق و هوشیار و تزنگر حکومتی که به رهبری انسانهای شایسه و امن، کاستها، نابسامانها، بازدارنده ها و...
را به رهبری نظام گزارش ی دهند و با حرکتهای حساب شده خود، جلوی ناعدالتها را ی گرند، مردم نز وظیفه
دارند، به رامون خود و به دسگاههای حکومتی، به مشی و روش کارگزاران و رامونیان آنان و... دقق بنگرند و
هرگاه و در هر جا نابسامانی، خلاف عدالت و... دیدند در برابر آن بایسند و نگذارند حرکت خلاف، ستم و نادرستی

پا بگرد.
هر نظای، هر انقلای، ی گمان دچار آفتها و لغزشها و ک راهه روها ی شود. اسلام برای برخورد با ان پدیده
و مهار آفتها و جلوگری از رشد آنها، قانون نظارت اجتماعی را وضع کرده است و به همگان دستور فرموده ان
قانون را پاس بدارند و به آن جامه عمل در وشانند. اسلام، با طرح کلیفهای اجتماعی چون: امر به معروف و نی
از منکر، دعوت به حق و خر (82) و خرخواهی برای دیگران (83) و... به همگان کلیف کرده که نسبت به آنچه
در رامونشان ی گذرد، حساس باشند و از امر به معروف و نی از منکر حاکمان و کارگزاران و نصیحت به آنان

خودداری نورزند.
اسلام، روان خود را چنان تربیت داد و ساخت که مسلمانان در برابر خلیفه ی ایسادند و سخن خود را ی

گفند.
خلیفه ی رسد: آیا من پادشا هم یا خلیفه؟

مسلمانی بر ی خزد و پاسخ ی دهد: اگر یک درهم بیش تر و کم تر، درغر مورد خرج کنی، پادشاهی وگرنه
خلیفه. (84)



علی (ع) خلیفه و فرمانروای بزرگ سرزمن هناور اسلای، از یاران ی خواهد:
«فاعینونی بمناصحة خلیة من الغش سلیمة من الریب. فو الله انی لاولی الناس بالناس.» (85)

پس مرا یاری کنید به خرخواهی نمودن، نصیحتی خالی از دغلی و دوروی بودن که به خدا، من از مردمان، به
مردمان اولایم.

با از بن رفتن ان روحیه از مسلمانان،عدالت از میان آنان رخت بر بست و جامعه اسلای، گرفار حکومتهای
خودکامه شد، اسلام و بیت المال مسلمانان، بازیچه ای شد در دست چاپلوسان و توجیه گران کردار ناشایست

حکومگران.
مردم، مسؤولان، بوژه روحانیان باید از گذشه درس عبرت گرند و نگذارند ان اصل در حکومت اسلای به
فراموشی سرده شود; زرا ان کار، یامدهای ناگوار و زیانباری دارد: راه را بر مدافعان واقعی انقلاب و نظام ی
بندد و به چاپلوسان مفسد و ی اعقاد به نظام، ی گشاید. وقتی یک مدر احساس کند که باید در برابر کارهای
خود به افکار عموی پاسخ گو باشد، به ناگزر کارهای خود را به گونه ای سامان ی دهد که بتواند از آنها دفاع

کند.
امام علی (ع) ضمن بیان و روشنگری مراتب امر به معروف و نی از منکر، ی فرماید:

«... وافضل من ذلک کلمة عدل عند امام جائر.» (86)
... فاضل تر از همه اینها، سخن عدالت است که یش روی حاکی ستمکار گویند.

در افادن با ستم و ستمگران کلیفی همگانی است. ی تفاوتی در برابر منکر و ستم و عقب نشینی از جهاد در راه
خدا، یامدهای ناگواری دارد که امام علی (ع) در نهج البلاغه به بسیاری از آنها اشاره فرموده است. سخن به درازا

کشید، در مقاله ای دیگر، از بازدارنده های دستیای به عدالت اجتماعی، سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.
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